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*طاهره سادات نعيمى

چكيده
 است.(ع)ت قائممت جهانيان در دست حضرمانى است كه حكو عصر ظهور، ز
سى است:صه قابل بررد كه در دو عردى دارگى هاى منحصر به فراين عصر، ويژ

ع سياست حاكم درابسته به نوان آن وارگزمت و كـارل با محوريت حكوصه اوعر
ىحدت رويه جهانى است كه با جمع آوردم و ايجاد وجهت استحكام عقايد مر

د.درت مى گيران صورانگر و قصاص جنايتكارات و اعدام بدعت هاى ويرتفكر
ا استضعاف ود. زيراهد كرنه اى شگفت انگيز تغيير خودم به گوندگى مرنتيجه ز

ه تفكرسعت قوش مى يابد و  با وش عقلى آنان گسترفته، نگردم از بين راستعباد مر
آن واهى قراهد شد. به گوى هاى نوين خوز به فن آورّجهُو دانش،عصر ظهور،م

مينكار، زام يافته، بندگان نيكواسر جهان، ثبات و قوايات، صالحان در سررو
ى شده و نعمت هاى الهى بـرذائل پاكسازمين از فقر و رد. زاهند برث خوا به ارر

اهد شد.عصر ظهور،مدينـهما خـوازير و عدالت مطلق حكمفـردم جهان سـرمر
ان و انسان هاى نيكى همه پيامبـرمان هاى الهى و آرزوفاضله اى است كه از آر

اى مطالعات تطبيقى مذاهب اسلامى از دانشگاه اديان و مذاهب قم.ى دكتره و دانشگاه،دانشجوس حوز* مدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجد شاخص هاىايات، اين عصر،وآن و رو قر^هد.در گسترشت نشأت مى گيرسر
مذكور به طور ثابت و كامل است.

اثتى،استضعاف،ورمت مهدو:عصر ظهور،عدالت مطلق،حكوه هااژ  كليد و
صالحان.

مقدمه
د در تمامى اديان الهىعـومت موفه هاى حكوّلامش از مؤأم با آسايـش و آرندگى توز

اىان و برت ذاتى انسان ها بر قلب پيامبره هاى الهى بر اساس فطراست.از آنجا كه آموز
فتـهت گرجه كافى صـورل شده، به تمامى ابعاد و اميال انسـان هـا تـوسيدن به كمال نـازر

اه با آيندهdاىندگى بهتر همرسيدن به زى ره در جستجوارل تاريخ همواست.انسان ها در طو
ندگىامش و آسايش با زاه با آرندگى همرى داشتن زده اند.آرزومتكامل و سامان يافته تر بو

تباطستگـى و ارهاى آنان پيول تاريخ با تمـامـى آرزوتمامى انسان ها در آميختـه و در طـو
ىت ها و شكل هاى مختلفى و از سـوندگى انسانها به صـورد.اين آرزو در زخاصى دار

سياليستdهـانيست ها و سوابى،كمون و فارتى بيان شده است.افلاطوانديشمندان متفاو
جيهات وو هر يك تو١ان مدينه فاضله سخن گفته انداز جامعه رويايى خاصى تحت عنو

ده اند.اما مدينه فاضله يا جامعه تكامل يافته اى كه در منابعح نموا مطركيفيات خاصى ر
صياتضيه ها و خصـوا از تمامى فرد كـه او رگى هاى خاصى داراسلامى بيان شده،ويـژ

د.ح شده در ديدگاه هاى انديشمندان و مكاتب ديگر متمايز مى سازمطر
دن آن است.اينگى هاى عصر ظهور،غير قابل پيش بينـى بـويكى از مهمترين ويـژ

ند وار بگيـرمانى در حالتى از انتظـار قـردم در هر زاجد اين مزيت است كـه مـرگى، وويژ
مته حكواى عدالت و شيودد كه ذاتا پذيرشد گرغ و رع خاصى از بلواى نوات آنها دارتفكر

ده، شخصيت هاىاى عدالت بواهان و پذيرمنجى باشند. از سويى ديگر متن جامعه خو
اد جامعهشد نمايند.هنگامى كـه افـراك صحيح عدل و ظلـم در آن راى ادرحق جو و دار
ند ناگزير، با يكديگر هماهنگ شده و در جـهـتشمندى عدالت شـوان ارزمعتقد به ميـز

د.اهند كرامش و آسايش مطلق تلاش خوفاه، آرام با عدالت، رسيدن به جامعه اى تور
خاستنى به نام «عصر ظهور» با برع جامعه آن است كه با عنصـرنكته مهم در اين نو
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ده شده شكل مى يابد و چنيـنان «مهدى» نام برن اسلامى تحت عنـو«منجى» كه در متـو
دى است.بنابر اين،انديشهگى هاى منحصر به فراى ويژحياتى در عصر ظهور منجى دار

دجوشن و مومان ظهور»، از مفاهيم روندگى انسان ها در زايط خاص ز«مهدويت» و «شر
داخته شده است.ئى بدان پرت كلى و جزم است كه به صورايات معصوآن و رودر قر

دم در بهترينندگى مـرايط زت كه شرد حضرمت منحصر به فـرمانى حكـودر مقدار ز
ايات مـدتخـى روا برد. زيرد دارجـوايات اختـلاف ود در روار مى گيـرحالت ممكـنـه قـر

دهفى كر  معر٤خى ديگر چهل سالو بر ٣ده سالخى نوز،بر٢ا هفت سالت رمت حضرحكو
اّت مشهور تر و بيشتر اسـت. اممت حضر بيانگر هفت سال حكـوِاياتچه رواست.اگر

ندگىمت نيست بلكه آنچه كه مهم است كيفيـت زمانى حكوان زمهم، دقت نظر در ميـز
فته تريـنان بهترين و پيشـرايات به عنـوده آيات و روان است كه در محـدودم در آن دورمر

هنگى، اقتصـادى،دم از آن ياد شده است. تجلى عدالت فـرامع، افكار و اعمال مـرجو
انش درارگزت و كارسياسى و اجتماعى در ميان اقشار مختلx و آثار مفيـدى كـه حـضـر

اهد ساختاهم خودم فراى مرامش و آسايش برأم با آردم بر جاى مى نهند، جهانى توميان مر
اجه است كه در عصرال موندگى است و مقاله پيش رو با اين سؤى هر انسانى در زكه آرزو

گارايطى روزدم در چه شرد و مراهد بونه خوندگى چگوى، كيفيت زمت مهدوظهور و حكو
ى مى كنند؟سپر

صه قابل پاسخ گويى است: نخست در قالب سياست هاىال مذكور در دو عرسؤ
دم در عصر ظهـور درندگى مرم كيفيت زّى، و دومت عدالت محور مهـدودى حكواهبرر

ى انسان ها ازدارخورهن است، بـرآن و سنت. آنچه كه در چنين جامعه اى مبـره قرگستر
صه، مشتاق شدن جهانـيـان بـهشد، معنويت، عدالت و امنيت مى باشـد. در ايـن عـرر

دم عصرندگى مرايط زى شرترجب برلفه هايى است كه موت، از مؤمت حضركيفيت حكو
ايات به خوبى به تصوير كشيده شده است.آن و رودد. اين امر در قرظهور مى گر

دار دارقر(ع) ت مهدىمت حضردم در عصر ظهور كه تحت حكوندگى مراين، زبنابر
ان آن است بهارگزمت و كارل كه در دست حكوسى است.محور اودر دو محور  قابل برر

طعه هاى آن مربـومت و زير مجمـواى حكومانروجى فـرع سياست هاى داخلى و خـارنو
متاه با عقايد حكوما بايد همگام و همردم لزوع سياست، عقايد و افكار مراست. در اين نو
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ات خاص حاكـم اصـلـى وايى افكار و عقايد جـز بـا تـدبـيـرباشد. همسـويـى  و هـمـگـر
مت،دم و حكوفتار مرنى افكار و تناقض اعمال و را ناهمگوانش ميسر نيست. زيرارگزكار
اقعى از مود در نيل به اهداف اصلى و در بسياركراكندگى و ديـرجب ايجاد تشتت و پرمو
ى تعجيزآورصه با فرى در اين عرمت مهدود نظر است. حكوسيدن به كمال مورجب نرمو

اج كتبد و استخـرامات منحصر به فـرات و كرائه معجـزده ارمدعيان مهدويت در محـدو
اء سمبل ها و عناصر مقدس در همه اديان و مذاهب به استحكـاماصلى آسمانى و استقر

دdهاىاى عملكرد،مقدمه اى بردم، خود. همسويى افكار و عقايد مردازدم مى پرعقايد مر
تو عمل به ابعاد مختلx مذكور در مقالـه پـيـش رو،اهد شد و در پـرمت خوبعدى حكـو

اهدثر،تغيير خوى در جهات مثبت و مؤطه به طور تعجب آورندگى در عصر مربوكيفيت ز
د.كر

هنگى وى، فر فقر ايمانى، فكـرِدنفع و ريشه كن نموت ها،ر با توزيع عادلانه ثـرو
اهد شد:مين ميسر خود صالحان در زاثت قطعى و منحصر به فراقتصادى، ور

مت جهانىدى قائم در حكواهبركيفيت سياست هاى ر
:دم.استحكام عقايد مر١

 و «عاجز» به معناى٥م»  در لغت نقيض «حز»عجزت:«ّعيان مهدويّال.:تعجيز مد
.«تعجيز» مصدر باب٦دا نداراى انجام كار معين شده رم برت لازد ضعيx است كه قدرفر

انمندى او درد مقابل و نشان دادن عدم توتفعيل از همين ريشه به معناى عاجز ساختن فر
ساند كه به معناىا مى ر.و «اعجاز» مصدر باب افعال نيز همين معنا ر٧ى استانجام كار

٨اد مقابل است.انى افراى تعجيز و نشان دادن ناتوق العاده برى خاره يا امردن معجزآور

دندم،تعجيز مخاطبان با آور در جهت استحكام عقايد مـر(ع) يكى از اقدامات قائم
مسط عموانايى غير قابل تصور منجـى تـوش توجب پذيـرن است كه موناگوات گـومعجز

ا ادعا مى كند،لت عدالت محور رد.در اين ميان هر كس كه ايجاد دودم جهان مى شومر
ى مجال ظهـورى كه يكى پس از ديـگـرسد به طـورت مى رت به قدرقبل از ظهور حـضـر

ائهت مهدى با اردد و حضريافته، نقصان و ناكار آمدى هر يك بر مدعيان آن ثابت مى گر
ا آشكار ساخته، با عنايتانى مكاتب مقابل خويش راه با عدالت مطلق، ناتومت همرحكو
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،اين مطلب(ع)مايات معصوار مى دهد.در روان قركارا در دست نيكوند، پايان كار رخداو
املكو˙لة إل و لم يبق أهل البيت لهم دووّلتنا آخر الد دوّبه تصوير كشيده شده است:«إن

ËÓ�«ÚFÓ�U?³ÓWÔه تعالى:«ّل الللاء و هو قونا بمثل هـؤا سيدتنا اذا ملكنا سراوا إذا رلوا يقـوّقبلها لئل

�KÚL?Ô²]Is?OÓ «لت ها است،و هيچ خاندانـى كـهلت ما پـايـان دوهمانـا دو؛«)١٢٨ / ٧اف، (الأعر
اهندسند به جاى نمانند جز اين كه پيش از ما به سلطنت خولت و سلطنت راهند به دوبخو

سيم،مانند اينانن ما به سلطنت برا ببينند نگويند:چوش ما راه و رون رسيد تا اين كه چور
ها از آنمايد:و پايان كـارند متعال كه مى فـرفتار كنيم و همين است معناى سخن خـداور

٩ان است».كارهيزپر

ÊÚ½ ÓA?ÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚ" sÓ#�« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ( ÓEÓK]XÚ√ ÓŽÚMÓ�UÔN?ÔrÚ� ÓNÓU≈كه:«ن آيه مبارامو پير(ع) امام باقر 

šÓ{UF?åsO ستيـم واهيم نشانى از آسمان بر ايشـان فـرو مـى فـر اگر بخـو؛«)٤ / ٢٦اء،(الشعـر
دى خداى متعال مـصـداقد:« به زوموشكسته مى سازيـم».فـرا خاضع و سـرمخالفـان ر

سيدم آنها كه مصداق اين آيه اند چه كـسـانـنـد؟و درمايد».پرا ايجاد مى فـرد رده خـوموفر
د، يكى از نشانه هاى عصر ظهور و تـعـجـيـزده بـوال كرسؤ?Ó åW¬¹ه «اژدى كه از وپاسخ فـر

قتمس إلـى وّال الشمس ما بيـن زوّد الـشكود:«… رمود و فرفى نمـوا معـرمنكرين حـق ر
ّفيانىّمان السف بحسبه و نسبه و ذلك فى زمس يعرّجه فى عين الشج صدر و والعصر و خرو
قت عصر و درال تا وشيد در هنگـام زومه؛باقى ماندن خورار قوه و بوارن بـوو عندها يكو
ان حسب و نسبا بخوبى بعنود كه او ردى ظاهر مى شوت مرشيد سينه و صورچشمه خور

قت مدتندد و در اين وع مى پيوقوج سفيانى به ومى شناسند اين پيش آمد در هنگام خرو
١٠د».ى مى شوانش سپرم او و پيروشو

ش هاى تعجيز مخاطبـان،يكى از رو(ع)ت قائمسط حضران توات پيامبـرائه معجزار
دم به دين اسلامايش مرت و گراى اثبات حقانيت جايگاه حضرا برمينه مناسب راست كه ز

ات الانبياء وة من معجـزمايد:«ما من معجـز مى فر(ع)اهد ساخت.امام صـادقاهم خوفر
ك و تعالى مثلها علـى يـد قـائـمـنـا لإتـمـام الـحـجـة عـلـىه تبـارّ يظـهـر الـل˙صيـاء إالأو

صياات أنبياء و أوآيند تمامى معجز،بر(ع)ت مهدىده امام،حضرمو.طبق اين فر١١الأعداء»
اهد داشت و اين ازاه خودم جهان به همرمت و تمهيد قلبى و عملى مراى تجهيز حكوا برر

د.اسر جامعه بشريت مى شودم در سرجب استحكام عقايد مراقداماتى است كه مو
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،(ع)ت قائمايات حاكى از آن است كه حضرخى رو:برآن د قرب:تعليم منحصر به فر
(ع)ان مثال از امام باقـرش مى دهد.به عنـوا آموزآن رد،قربه شكلى نوين و منحصر بـه فـر

تيبى كها بتـرآن رند و قرقيام كند خيمه هائى بز(ع)ايت شده:«هنگامى كه قائم آل محمد رو
ارده اند بسيـار دشـوا حفظ كـرآن راى كسانى كه قـرد، آن روز بردم بيامـوزد آمده بر مـرفرو

لتيب نزوـ يعنى:در تـر آن است»نى قـرتيب كنـوختن مخالx با تـرا آن طرز آمـواست زير
١٢ه ها و آيات ـ .سور

دتيب اصلى خـوآن با ترايات مشابه آن بيانگر آن است كه قـرق و روايت فوق رومنطو
ا به ذهن متـبـادرايات اين مطلـب رم ايـن روسد مفهـود.به نظر مـى رش داده مى شـوآموز

ن قبـل از آند و چوت كامل پياده مى شـو به صـور(ع)مان ظهور قائـمآن در زمىdكند كه قـر
آن اندك وفت و به ديگر بيان عاملان قرار نمى گراد قرد عمل افرآن به طور تام مورد قرحدو

امد مدينه فاضله و الزجومان ظهور به دليل ودند، در زان بواوآن فرى قرقاريان الفاظ ظاهر
آن بهد يافته، قرآن بروز و نموامين الهى كه در قالب آيات قـران به تمامى فرارگزتمامى كار

دم سخت استد بر مراردى كه در اغلب موى بلكه به شكل كاربرفا تئورشكل عملى نه صر
د.ش داده مى شود، آموزفته شوتا به كار گر

شى كه آموزمت مهدوايات مذكور ناظر به اين بعد از حكوسد كه رولذا به نظر مى ر
دى بهاضح است كه چنين مـوردم است نيز باشـد.وآن به تمامى مـردى قرنوين و عملكـر

آن جز  برده قرمومند است و اين امر به فرند نيازد خداوى و عبادت بى شائبه نزدبارحلم، بر
١٣د.اهد بو«خاشعين» آسان نخو

ـة وّم بأمر جديد و كتاب جديد و سـنج القائم يقـومايد:«إذا خرمى فـر(ع) امام صادق
ىش جديد و داورد، امر جديد، كتاب جديد، روقضاء جديد؛هنگامى كه قائم به پا خيز

١٤د».د مى آورجديد با خو

استين كتـابت كننده رت،تلاوق بيانگر آن است كه حضـرايت فوامى رودلالت التز
ه وّت:«تالى كتاب الـلد به همين دليل است كه حضـراهد بـور حقيقى آن خـوِّخدا و مفس

 نسبت داده شده و(ص)گى به پيامبـرآن مجيد اين ويژفته است.در قرلقب گـر١٥جمانه» تر
ديده است.آن عطx گرت قرى بندگان،بلافاصله به تلاوتعليم كتاب و حكمت و پاكساز

ÓÐ]MÓË UÓÐ«ÚFÓYÚ( NOrÚ— ÓÝÔ" ôuMÚNÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUpÓË Ó¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓ—مايد:«آن مى فرقر
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ËÓ¹ÔeÓ:ÒNOrÚ≈ ½]pÓ√ Ó½ÚX?Ó�« ÚFÓee¹Ô�« Ú×ÓJrO «¹و )  ١٢٩ / ٢ة،(البقـرìòÓ²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUtË Ó¹ÔeÓ:ÒN?OrÚË Ó¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ

�«ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Ó≈ÊÚ: Ó½UÔ" «usÚ� Ó³ÚqÔ� ÓH{ wÓ‰öÌ" Ô³sOÌ åجه به مقام جانشينبا تو )١٦٤ / ٣ان،(آل عمر
دتعليم منحصر به فر(ص) مان هاى الهى پيامبردن آر،در جهت عملى كر(ع)دن قائمپيامبر بو

د.اهد بواد و جامعه عصر ظهور خوكيه افراى تزى برآن،مقدمه ضرورقر
ه مطالـبآن كريم دربـار:قراناث پيامبـراء تام ميـراج كتب آسمانى و استـقـرج:استخـر

[cs¹Ó¹ Ó²]³F?ÔÊuÓd�« ]ÝÔ‰uÓM?�« ]³w[»�مايـد:«ات و انجيل مى فـرب در كتاب هاى مقدس تـورمكتـو

"_«Òw]�« ]c¹ ÍÓ−bÔ½ËÓtÔ" ÓJÚ²ÔÐuÎŽ UMÚbÓ¼ÔrÚ( ²�« w]uÚ—Ó…«Ë Ó½ù«Ú−qO¹ ÓQÚ"ÔdÔ¼ÔrÚÐ �UÚLÓFÚdÔ·ËË Ó¹ÓMÚNÓ¼UÔrÚŽ Ós�« ÚLÔMÚJÓd

ËÓ¹Ô×q^� ÓNÔrÔD�« ]OÒ³Ó UË Ó¹Ô×ÓdÒÂÔŽ ÓKÓOÚNrÔ�« ÚQÓ³ÓzUY«١٥٧ / ٧اف،(الأعر(.
؛¹Ó−bÔ½ËÓtÔ" ÓJÚ²ÔÐuÎŽ UMÚbÓ¼ÔrÚ( ²�« w]uÚ—Ó…«Ë Ó½ù«Ú−qOمايد:«ن اين آيه مى فـرامو پير(ع)امام باقر

١٦شته مى يابند».ات و انجيل نوا در تور ر(ع) او و قائمّصىيعنى:پيامبر و و

(ع) و جانشين قائمش(ص)مانآيه مذكور بيانگر اين است كه نشانه هاى پيامبر آخر الز

تد كه حضربر اين نكته تاكيد مى ورز(ص) در كتب آسمانى پيشين ذكر شده است.پيامبر
ىده و اين امـر واج كرا به طور كامل استخـرمتش كتب آسمانـى رمان حكـو در ز(ع)مهدى

اهد شد.دم خوه مرّه  و استحكام عقايد عامّجب تكميل حجت تاممو
ه و خاتم سليمـان وّل اللسوأية رمايد:«إذا ظهر القائم ظهـر بـرمى فـر(ع)  امام صادق

و انگشتـر (ص) ل خداسوچم ر ظهور كند،پـر(ع)سى و عصاه ؛هنگامى كه قـائـمحجر مـو
١٧د».اهد بوى خواه وسى همرسليمان و سنگ و عصاى مو

ام و عناصر مقدس درد احترد نشانه هاى مورجوايات مذكور نشان دهنده وآيات و رو
اهدان ظهور خودم در دورجب استحكام عقيدتى مرى است كه مـومت مهدوه حكوگستر
شد.

(ع)ت قائم:از ديگر اقدامات بارز حضرش اسلامحدت رويه جهان در پذير.ايجاد و٢

نه اىت به گـوش دين اسلام است.حضـرحدت رويه در تمامى دنيا در امر پـذيـرايجاد و
د اختـلافجودم در هر منطقه،كشور و محلى كه ساكننـد،بـا وعمل مى كند كه همـه مـر

ى كه درند. به طـورف ها و عادات، در يك محور با يكديگر متفق مـى شـوميت،عـرقو
 نقل(ع)اهد شد.از امام صادقا خواحد اجرش اسلام، رويه اى واسر جهان در امر پذيرسر

)٨٣ / ٣ان،(آل عمر #�« w]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Þ ÓuÚŽÎË UÓ:ÓdÚ¼ÎåU )ËÓ�Ót?Ô√ ÓÝÚKÓrÓ" ÓsÚشده كه در تفسير آيه:«



١٦٤ (ع)قرآن و منتظران امام زمان  سال�بيست و يكم

داّ محمّه و أنّ الل˙دى فيها شهادة أن لا اله إ نو˙ض إد:«اذا قام القائم لا يبقى ارمومى فر
مين باقى نمى ماند،مگر اين كه درى زد جايى در روه ؛هنگامى كه قائم ما قيام كرّل اللسور

١٨د».ه بلند مى شوّل اللسو رًداّ محمّه و أشهد أنّالل˙ آنجا صداى أشهد أن لا اله إ

آن، از غلبه و تسلط دين اسلام بر تمامى عالم سخن گفته شده است.همچنين در قر
�òOÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹: ÔKÒtكان باشد:دى مشـرچه اين غلبه بر خلاف ميل و سليقه هاى فراگر

ËÓ�ÓuÚ: ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚd:ÔåÊu ،٢٨ / ٤٨ و الفتح،٣٣ / ٩(التوبة،xكه حاكى ازم اين آيه مبار مفهو)٩ / ٦١ و الص
د كه دين اسلام بر همهاهد نمواهم خوا فرمينه اى رند متعال زانجام،خداوآن است كه سر

ى، قلبى و عملىغ فكردم جهان به اين بلوده و تمامى مـراديان و مذاهب جهان غلبه نمو
» درُهجع ضمير«سيد كه كاملترين و بهترين دين، اسلام است.در تفاسيـر،مـراهند رخو

ند،.يعنى:خداو١٩فى شده است  معر(ع)مانق، قيام امام ز» دين حق و ذيل آيه فوُهَرِهْظُيِل«
كين بدان مايل نباشـنـد.داند،هر چند مـشـرا بر همه اديان غالب مـى گـرمان] راو [امام ز

د.اهد كرار خواقر(ص) اين هيچ كس باقى نمى ماند جز اينكه به خاتميت پيامبربنابر
اقعه پر اهميت ـ جهانـىآن به دليل خبر دادن از وكه قره مبـارآيه مذكور، در سه سور

ار شده است.اسر جهان ـ ،تكرشدن دين اسلام و غلبه آن در سر
ò∫ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓv¼ در تفسير آيه (ع)از امام صادق 

b�«Òs¹: ÔKÒtË Ó�ÓuÚ: ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚd:ÔÊuÓåل تأويلهال تأويلها بعد،و لا ينزه ما نزّ چنين نقل شده:« و الل
˙ك بالإمام إه العظيم و لا مشرّ لم يبق كافر بالل(ع)ج القائم ،فإذا خر(ع)ج القائم حتى يخر

من، فى بطنى كافرة، قالت: يا مؤك فى بطن صخرجه حتى لو كان كافر أو مشره خروكر
مانىاى اين آيه تحقق نيافته است و تـنـهـا زگند هنوز محتـونى و اقتله؛به خدا سـوفاكسـر

ا انكارج كند و به هنگامى كه او قيام كند كسى كـه خـدا رد كه «قائم» خروتحقق مى پذيـر
٢٠اهد ماند».نمايد در تمام جهان باقى نخو

�OÔEÚN?dÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs?¹: ÔKÒtË Ó�ÓuÚ: Ód?ÁÓكه:«ن تاويل آيه مبـارامـو پير(ع)همچنين از امام بـاقـر

�«ÚLÔAÚd:ÔÊuÓ åد:«تأويل آنموت فرال شد.حضرمان بر همه اديان سـؤو كيفيت غلبه امـام ز
؛)٣٩ / ٨(الأنـفـال،»²?ÚMÓW?ÏË Ó¹ÓJ?ÔÊu?Ób�« Òs?¹Ô: ÔK?^t?Ô� K?]t )ËÓ�ÓðU?K?Ô¼u?Ôr?ÚŠ Ó²]ð ô v?ÓJ?ÔÊu?Óاين آيـه اسـت:«

اى خدا باشد»دم نباشد و همه دين بركان بكشيد كه ديگر فتنه اى در ميان مر«چندان از مشر
د چنان كهد و همه دين ها يكى مى شوا از ميان ملل و اديان بر مى داربخدا قسم! اختلاف ر
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٢١.)١٩ / ٣ان،(آل عمرÊ]b�« Òs¹ÓŽ MÚbÓK�« ]tÝù« Ú åÂö≈ده:«موخدا فر

دهآن نيز بـو در امر تفسير قر(ص) تالى تلو پيامبـر(ع)مينه معصوّجه به اين كه أئـم«با تو
دند،قابلمون هر يك بيان مى فرامو پير (ع)هّضيحاتى كه أئماند، آيات مذكور با تفاسير و تو

حدت رويه دره اى خبر مى دهد كه در آن وايط ويژايات، از شرملاحظه است.آيات و رو
اهد شد.ش قلبى و عملى دين اسلام انجام خوپذير

گى هاى ممتاز عصراى عملى شدن  ويژ:بران.اعدام بدعت ها و قصاص جنايتكار٣ 
اهد يافت.درما تحقق خـو،لزو(ع)ت قائمسط حضرخى از اقدامات اساسى تـوظهور،بر

ان تاريخدن بدعت ها و قصاص جنايتكار،از بين بر(ع)منابع دينى از مهمترين اقدامات قائم
اهماى ايجاد فساد فرا برمينه ردم شدند و زم مراهى عموجب گمراست كه با جناياتشان مو

ه وّل اللسومايد:«يهدم ما قبله كما صنع ره مى فر به اين مطلب اشار(ع)دند.امام باقر نمو
ده است،منهدم مى كـنـدى بواهى قبـل از ويستأنx الاسلام؛آنچه از آثار بدعت و گـمـر

٢٢د».ا از سر مى گيرد.آنگاه از نو اسلام را منهدم كرچنان كه پيغمبر اساس جاهليت ر

ندانمبنى بر قصاص فرز(ع) ن حديث امام صادقامو پير (ع)ضااز سويى ديگر،از امام ر
ت پاسخال شد.حضرت سوان آنها در حق حضر به علت جنايت پدر(ع)قاتلين امام حسين

ËòÓð ôÓe—ÔË Ó“«—Ó…ÏË “Ú—Ó√ ÔšÚdÓåÈكه مانى كه از آيه مـبـارد.زا تاييد نـمـوايت رمثبت داد و ايـن رو

سـشپر (ع) ضا از امام ر(ع)ايت امام صـادقى اين آيه بـا روو تناقض ظـاهـر )١٥ / ١٧اء،الإسر®
ن- بفعـالضو قتلة الحسيـن يـرّىاراله- و لكـن ذره فى جميع أقـوّد:«صدق اللمـوشد؟ فر

ضىق فرجلا قتل بالمشر رّ كان كمن أتاه- و لو أنًضى شيئان بها و من رآبائهم- و يفتخرو
ما يقتلـهـمّ شريك القـاتـل- و إنّ و جلّه عـزّاض عند اللّب- لكان الـرجل بالمـغـربقتلـه ر

لىاست مى گويد. ود رضاهم بفعل آبائهم؛خدا در جميع سخنان خوج لر  إذا خر(ع)القائم
اضى هستند وان و اجدادشان انجام دادند رندان قاتلين امام حسين به آن عملى كه پدرفرز

ااضى باشد نظير اين اسـت كـه آن ربه آن اعمال افتخار مىdكنند. و كسى كه به عـمـلـى ر
اضى باشدب به اين عمل ردى در مغرد و مرق كشته شودى در مشرانجام داده باشد.اگر مر

اج كند ايشـان رقعى كه خرو مو(ع)ت قائم د.حضراهد بود خدا با قاتل شريك خواو نيز نز
٢٣اهد كشت».ند خوانشان دارضايتى كه به عمل پدراى ربر
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آن و سنتتو قرندگى در عصر ظهور در پركيفيت ز
صه اقتصادى و:دو قطبى شدن در عردم.ريشه كن شدن استضعاف و استعباد مـر١

د.دم مى شوى از مره بسيارجب به استضعاف كشيدن گرودى است كه مواراجتماعى از مو
اان و مستضعفان جامعـه راع بين مستكبرامع، قسمتى از نـزاستضعاف و استكبار در جـو

ده است.ا بيان كرى از استضعاف و استكبار رآن كريم مصاديق بـارزتشكيل مى دهد.قر
دم جامعهدستانش نسبت به مرن و زيرعوى فرفتاره رشنترين مصداق استضعاف، شيودر رو

Ê]]( dÚŽÓuÚÊÓŽ Ó( ö—_« wÚ÷Ë ÓłÓFÓqÓ√ Ó¼ÚKÓNÓý UOÓFÎ¹ UÓ#Ú²ÓCÚFnÔÞ ÓzUHÓWÎ≈مايد:«ا ذكر مى كند و مى فرر

"MÚN?Ôr«،ن باعو.فـر٢٤ى استازى و بلندپـرومين كنايه از ستـمـگـرو در زّ عل)٤ / ٢٨ (القصـص
ندهان و زا به استضعاف كشاند.كشتن پسردم ردن عامه مرت نمواز قدرى ها و ابرازبلندپرو

شن ترين مصاديق استضعافدگى كشاندن آنها از رواى استثمار و  به برنان برنگه داشتن ز
اند بيانگر حالت و كيفيتىاين استضعاف مى تومى باشد كه در اين آيه بيان شده است. بنابر

اهى كه رد.  به طورد مقابل تضعيx مى شوانايى فرقعيت و تـوباشد كه در ضمن آن،  مو
ò�« ôÚLÔ#Ú²?ÓCÚFÓHs?OÓ" sÓd�« ÒłÓ‰U?Ë ÓM�«Ò#Ó¡U≈اى آنها باقى نمى مـانـد:فع حل مشكـل بـره و رچار

ËÓ�«Úu�ÚbÓÊ«¹ ô Ó#Ú²ÓDFOÔÊuÓŠ K?OÓWÎË Ó¹ ôÓNÚ²ÓbÔÊËÓÝ Ó³åöO ،آن و تفاسيـربر اساس آيات قر )٩٨ / ٤(النساء
فتن استضعاف و استعباد بندگان استجب از بين رد، موعو،ظهور منجى مو (ع)ممعصو

د،ت مىdگيراسر جهان صورد در سرجواعى كه بين لشكريان منجى و اهريمنان موا در نززير
دم است، به طورمنشأ استضعاف مـردد و باطل كه سرحق، كاملا بر باطل پيروز مى گـر

دد.د مى گركامل نابو
آن به آن  تصريح شدهى حق بر باطل از سنت هاى الهى است كه در قر تسلط و پيروز

آيه) ٨١ / ١٧اء،(الإسر»łÓ¡UÓ�« Ú×Óo^Ë Ó“Ó¼Óo?Ó�« Ú³ÓÞUqÔ≈ Ê]�« Ú³ÓÞUqÓ: ÓÊUÓ“ Ó¼Ô�uÎUمايد:«آن مى فراست. قر
اهدد خوشن شدن آن، باطل نابوكه مذكور بيانگر اين امر است كه با آمدن حـق و رومبار

(ع)ت مهدىق  ذكر شده به قيام حضراياتى كه ذيل آيه فوى روى از كتب تفسيرشد.در بسيار

شن ترين مصاديق غلبه حق بر باطل است.ى كه از روتفسير شده به طور
سيدن انسان ها بـه: رى هاى جديد آورّفايى دانش و فـنه تفكر، شكـو.تكميل قـو٢ 

اىا برمينـه رش ديد عقلى آنها از مهمترين اهداف خلقـت اسـت كـه زالا و گستـراتب ومر
هدن تفكر و قوآن كريم به مسأله به كار بـرد. قراهم مى سـازمين فرى زخليفة اللهـى در رو
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ه تفكر ودن مكرر قـوا با به كار بردم رى از آيات،مرى داده و در بسياراك اهميت بسيارادر
ا تفكر دانسته است.اقعى ران وگى هاى ديندارده و يكى از ويژموغيب و تشويق فراك ترادر

cs¹Ó¹ ÓcÚ:ÔdÔÊËÓK�« ]tÓ� OÓ"UÎË UÓ�ÔFÔœuÎË «ÓŽÓKÓł vÔMÔÐuNrÚ[»�مايد:«ن متفكرين مى فراموان مثال،پيربه عنو

ËÓ¹Ó²ÓHÓJ]dÔÊËÓ( š wÓK?Úo#�« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷— ÓÐ]MÓ" UÓš UÓKÓIÚXÓ¼ Óc?ÓÐ «ÓÞUÝ öÔ³Ú×Ó½UÓpÓ( ÓIMÓŽ UÓcÓ»«ÓM?�« ]—U«
ا در حال ايستاده و نشستـه،آن گـاه كـه بـر پـهـلـو؛«همان هـا كـه خـدا ر)١٩١ / ٣ان،(آل عمـر

مين مى انديشند و مىdگوينـد:ار آفرينش آسمان ها و زابيدهdاند،ياد مى كنند.در اسـرخو
ا از عذاب آتش، نگاه دار».از سويى! ما رهى توده نيافريده اى! منزا بيهوندا! اينdها رخداو

ÓËÓ�ÓrÚ¹ Ó²ÓHÓJ]dÔ( «Ë√ wÓ½ÚHÔ#Nr?Ú" Óš UÓKÓoÓ√ار مى دهد:«هش قرد نكوا مـورديگر،انسان هاى غافل ر

K�«]tÔ#�« ]L?ÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷ÓË Ó"ÓÐ UÓOÚMÓNÔL?Ó≈ UÐ ô�UÚ×ÓoÒË Ó√ÓłÓqÌ" Ô#?ÓLÒÎË vÓ≈Ê]: Ó¦dOÎ" «s?ÓM�« ]”UÐ KIÓ¡U— ÓÐÒN?rÚ

�ÓJÓ(UdÔåÊË الرو)،امين و آنچه رند، آسمان ها و زد نينديشيدند كه خـداو؛«آنان با خو)٨ / ٣٠م
دم ـى از مرلى بسيـارمان معينى نيافريـده اسـت؟! واى زميان آن دو است جز به حق و بـر

ند ـ ».ا منكرشان ردگارستاخيز و لقاى پرورر
اك ادر^هّش دادن قوق و آيات ديگر بيانگر اين نكته مهم است كه تعقل و گسترآيات فو

ى كهدار است.به طـورخـوره اى برو عقل عملى، در دين مبين اسلام، از اهـمـيـت ويـژ
د مى آيد.جور انسان ها مجال وّ تعقل و تدب^هّش قوت گسترعصر ظهور در صور

س العبادئـوضع يده علـى رمايد:«إذا قام قائمنـا ود مى فـردر اين مور(ع) امام صـادق
دمى سر مرا رود رد،دست خولهم و أكمل به أخلاقهم؛هر گاه قائم قيام نموفجمع به عقو

٢٥دد».سيله عقل هاى آنان جمع و اخلاقشان كامل مى گرد،و بدان ومى گذار

ت حاكى از آن است كه آنچنان عقل ها و فضائل اخلاقى تكمـيـلم بيان حضـرمفهو
ده وات گسترى ها و تفكـرفته و بلند نظـرى ها و افكار پليد از بيـن رد كه تنگ نظـرمى شو

د.ا مى گيرفا جاى آنها رشكو
فانْسل حرّ فجميع ما جاءت به الرًفاْن حرمايد:«العلم سبعة و عشـروهمچنين مى فر

ًفاْج الخمسة و العشرين حـرفين فإذا قام قائمنا أخـرْم غير الحـرى اليوّاس حتّف الـنفلم يعر
قا؛علم بيست و هفت و عشرين حرًها سبعةّى يبثّفين حتْ إليها الحرّاس و ضمّها فى النّفبث

ن بيش از آن دودم هم تا كنـوف است و مـرده اند دو حـران آورف است. آنچه پيغمـبـرحر
نا بيروف ديگر رقعى كه قائم ما قيام مى كند بيست و پنـج حـرف ندانسته اند،پس مـوحر
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ده تا آنا هم به آنها ضميمه نموف رد و آن دو حردم منتشر مى سازا در ميان مرد و آن رمىdآور
٢٦اهد شد».ف خوكه بيست و هفت حر

ى بهق نشان دهنده اين مطلب است كه در عصر ظهور، دانش هاى بـشـرايت فورو
اهندد خودى و ا جتماعى بروز و نـمـود نياز فرمينه هـاى مـورسيده و در همـه زحد اعلا ر

 گذشتـه(ص)مان بعثت پيامـبـرصد و اندى سال كـه از زار و چهـارن پس از هزيافت.اكنـو
م بيست و هفت گانه بهى هاى جديد، هنوز علولوژامع و تكنوفت جود پيشرجواست،با و

ندگى در عصر ظهور مهدى پديـدتو زطور كامل كشx نشده است اين كشx تـام در پـر
صهصه هاى مختلx من جمله عرلات در عرى كه همه نادانسته ها و مجهومىdآيد به طور

دد.مات مى گرى و … تبديل به دانسته ها و معلوشكى، صنعتى، تجارپز
ه يبعثّى إنّ حتّه يهدى إلى أمر خفىّ لأنّى المهدىّما سمّمايد:«إن مى فر(ع) امام باقر

ه فيخاف أن يشهد عليهِم فى بيتّ أحدهم يتكلّى إنّ فيقتله حتًاس له ذنباّجل لا يعلم النإلى ر
د تـاالجدار؛مهدى به اين دليل مهدى ناميده شده است كه به امور پنهان هدايت مى شـو

ساند تا آنا بى گناه دانسته و به قتل مى ردم او رستد كه مراغ كسى مى فرآنجا كه گاه او به سر
ار بر ضدسند ديود سخن مى گويند، مى ترن خانه خودم هنگامى كه دروخى از مرجا كه بر

آنها شهادت دهد».
مان ظهور كـهفته در زار آلات پيشرق بيانگر اين امر است كه بر اسـاس ابـزايت فورو

اددار افرت بر كرق العاده است  بهترين و دقيق ترين تسلط و نـظـارى عادى و غير خارامر
د.د دارجوو

مين و تثبيت آن ازاثت صالحان در ز:وراسر جهاناثت صالحان در سـر.تثبيت ور٣
آن نيز به بندگان اعلام شده اسـت.ايـنى  است كه در كتاب هاى مقدس قبـل از قـرامور

ندگىدم جهـان در زم مـرامش عمـوجب آسايـش و آرد كه مـواثت،تبعات مـفـيـدى دارور
?ËÓ�ÓIÓb?Ú: Ó²Ó³ÚMÓ( Uwمايد:«د مى فـرآن كريم در اين مـورد. قرشخصى و اجتماعى آنان مـى شـو

e�«]ÐÔ—u?" sÚÐ ÓFÚb?c�« Ò:Úd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ Ód?ŁÔNÓŽ U³?ÓœUÍÓB�« ]�U?×ÔÊu?Óå،؛«و هر آينـه بـه)١٠٥ / ٢١ (الأنبياء
ند بندگان من كـه صـالـحث مى برا ارميـن رشتيم در زبور بعد از ذكر ايـن كـه زتحقيـق نـو

باشند».
 و(ع)ه أطهارّو أئم(ص) د پيامبرجوبر اين عقيده اند كه آيه مذكور به و ٢٧انبيشتر مفسر
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òÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔNÓŽ U³ÓœUÍÓB�« ]�U×ÔÊuÓå√قت داده است.قسمتى از آيه فو بشار(ع)ج مهدىخرو

ه دلالت مى كند.ّجعت أئم و ر(ع)يكى از آياتى است كه  بر ظهور مهدى 
اهد شد وك و گناه پاك خـومين از شردى زمفاد آيه بيانگر اين مطلب است كه به زو

شناس نعمت هاى الهى باشند، در كنار يكديگرانسان هايى كه مصداق كامل بندگى و قدر
د.اهند كرندگى خوز

ختـناندوى:ايش نعمت هاى مادى و معـنـومين از فقر و پليـدى و افـز.پاك شدن ز٤
تا در صورد. زيرع اعلام مى شوان در عصر ظهور،ممنوسط گنجينه دارت توگنج و ثرو

چيدهت اساسى بـرت در دست عده اى خاص،فقر و ناپاكى بـه صـورخته شدن ثـرواندو
ا فى أيديهمّا ممع على شيعتنا أن ينفقوسّد:«مومود فردر اين مور(ع) اهد شد.امام صادقنخو

ه وّى يأتيه به فيستعين به على عدوّه حت ذى كنز كنزّم على كلّف فإذا قام قائمنا حربالمعرو
ËÓ�«]cs¹Ó¹ ÓJÚMeÔÊËÓc�« ]¼ÓV?ÓË Ó�«ÚHC]WÓË Ó¹ ôÔMÚHIÔ½uÓNÓ( UÝ wÓ³qOK�« ]t( Ó³ÓAÒdÚ¼ÔrÚ:«ّ و جلّه عزّل اللهو قو

ÐFÓcÓ»«Ì√ Ó�årO ،ا به دستادند از اين كه آنجـه رده اند آزاخى بو؛شيعيان ما در فر)٣٤ / ٩(التوبـة
لى هنگامى كه قائم ما قيام كند بر هر گنجينـهف كنند واه خير و نيكى مصـرند در رمى آور

د و از آن در جنگت آورا به خدمت آن حضرد مگر آنكه آن رام مى شوخته اش حرى اندودار
مايد:كسانى كهند كه مى فرم سخن خداود و اين است مفهوى و كمك بگيربا دشمن،يار

تدناكى بشارا به عذاب دراه خدا انفاق نمى كنند، آنان را در رند و آن ره مى اندوزطلا و نقر
٢٨ده».

اهد آمدصت پديد خو،اين فر(ع)ت قائمسط حضرى انجام شده تودر سايه غربال گر
ابطه، امامديد.در اين راهد گرذائل خالى خـومين از راد پاك از ناپاك جدا شـده،زكه افر
Ó: UÓÊUÓK�« ]tÔ� OÓcÓ—Ó�« ÚLÔRÚ"MsOÓŽ ÓKÓ" vÓ√ UÓ½Ú²ÔrÚŽ ÓKÓOÚtŠ Ó²]¹ vÓLeOÓ�« ÚQÓ³YOÓ" sÓ"كه:«ذيل آيه مبار(ع) صادق

D�«]OÒåV ّى ينادى مناد من السماء يا أهل الحقّد:«لا تذهب الدنيا حتموفر،)١٧٩ / ٣ان،(آل عمر
ن فىا فيصيروى يا أهل الباطل اجتمعوة أخر ينادى مرّاحد ثمن فى صعيد وا فيصيرواجتمعو
 وّه عزّل الله و ذلك قوّلاء قال لا و اللا فى هولاء أن يدخلواحد قلت فيستطيع هؤصعيد و

 ـما كان اللّجل ب»؛دنيا پايانّى يميز الخبيث من الطيّمنين على ما أنتم عليه حته ليذر المؤّ 
د هم آئيد؛پس گرّاز دهد:اى اهل حقاز دهنده اى از آسمان آوفت تا آنگاه كه آواهد پذيرنخو

دهم آئيد؛از دهد:اى اهل باطل گرد آيند.سپس بار ديگر آومين گرهمگى بر يك قطعه ز
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ند : خداوّ و جلّل خداى عزد آيند … و اين است قومين گرپس آنان همگى بر يك قطعه ز
٢٩د».ا از پاك جدا سازها نمى كند تا آنگاه كه ناپاك را بر آنچه شما هستيد رمنين رمؤ

ى سنت كاملارقـرا برگى هاى عصر ظهور ر يكى از ويـژ(ص) از سويى ديگر،پيامبـر
اى ساكنـانى بركت هاى مادى و معنـوايش برمين از پليدى و افـزخويش مبنى بر پاكـى ز

مان؛در زّا مثلها قطمن المهدى نعمة لم ينعمود:«تنعم امتى فى زمود و فرفى نمومين معرز
٣٠ا نداشته اند».ن مانند آن راى نعمت هايى هستند كه تاكنو، امت من دار(ع) ظهور مهدى

شن شـدنا رو ر(ع) ت مهدىگى هاى قيام حضـريكى از مهمترين ويـژ(ع) امام صادق
ار بر بندگان تابيـدهتى اين انودگار مى داند. بديهى است كـه، در صـورمين از نور پرورز

هايى يابند.مين از پليدى و تنگدستى رد كه آنان در زمىdشو
ىكت هاى مادى و معنوسعه اقتصادى و برت بلافاصله پس از اين بيان، به توحضر

ىكات خويش به جستجواى اعطاى زدم برى كه مرمايد به طوره مى فردر عصر ظهور اشار
كات نمى يابنـد:اجد دريافت زا وند و كسى ردازكات مى پرايـط زاجد شرمند و واد نيازافر
ء الشمس و ذهبـتها و استغنى العباد عـن ضـوّض بنور ربقت الأر قائمنا إذا قام أشـرّ«إن

ضلد فيهم أنثى و تظـهـر الأرلد له ألx ذكر لا يوى يوّجل فى ملكه حـتر الرّالظلمة و يعـم
جل منكم من يصله بماله و يأخذ مـنـهجهها و يطلب الـراها الناس علـى وى يرّها حـتكنوز

نه من فضله؛همانا چـوّقهم الـل يقبل منه ذلك استغنى الناس بمـا رزًكاته فلا يجد أحـداز
شيد بى نيـازدم از نور خـورد، و مرشن شوش رودگـارمين به نور پـرورقائم ما قيام كـنـد ز

هاىت عمـرمان سلطنت آن حـضـردم در زد، و مره از ميان بـرودند، و تاريكى يكـسـرگر
د، ولد نشـوند كه در ميان آنها هيچ دختر متـوار پسر شواى هزلانى كنند تا آنجا كـه دارطو

دما ببينند و مرمين گنج ها رى زدم در رود بدانسان كه مرا آشكار سازد رمين گنج هاى خوز
كات به او جستجو كنند و هيچ كسد با دادن زسيله مال خودن به كسى به واى احسان كربر
دهى كرند بدانـهـا روزاسطه آنچه خـداودم بود، و مـرا بپذيركـات را نيابند كه احسـان يـا زر

٣١ند».انگر شوهمگى بى نياز و تو

حمت الهـى درق، بيانگر اين مطلب است كـه لـطـx و رايات فـوم آيات و رومفهـو
قطبى شدنان مقابله با دومان يا تشكيلاتى توت، سازد كه هيچ قدرتى آشكار مى شوصور

كتند متعال به برد. از اين رو خداوا نداردم رى مراسرجامعه بشريت،  پليدى ها و فقر سر
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اهد ساخت.ا بنا خوت ها رحضور قائم، جامعه اى به دور از فقر، نابسامانى و احتكار ثرو
:اسر جـهـانفاه،امنيت  و عـدالـت مـطـلـق در سـرت و ايجـاد ر.توزيع عـادلانـه ثـرو٥ 

دهلياى الهى بـوى در تمامى ابعاد از اهداف مهم انبياء و اواسربرپايى عدالت مطلق و سـر
�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ— UÔÝÔKÓMÓÐ U�UÚ³ÓOÒMÓ UË Ó√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ" UÓFÓNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓمايد:«د مى فرآن كريم در اين موراست. قر

ËÓ�«ÚLeOÓÊ«Ó� OÓIÔÂuÓM�« ]”UÔÐ �UÚI#Új «،شنات رواه با معجزا همرد رلان خوسو؛« ما ر)٢٥ / ٥٧(الحديد
ى دهند».ا به عدالت خودم رديم تا مرل كران نازگسيل داشتيم،و با ايشان كتاب و ميز

م؛«و از قو)١٥٩ / ٧اف،(الأعر»ËÓ"sÚ� ÓuÚÂ" ÔÝuÓ√ vÔ"]WÏ¹ ÓNÚbÔÊËÓÐ �UÚ×ÓoÒمايد:«آن كريم مى فرقر
دند».دند و به حق عمل مى نمودند كه به حق هدايت مىdكرسى جماعتى بومو

تد شده است.عياشى از حضرارال متعددى واد در تفاسير اقون تعيين اين افراموپير
د:«هم أهل الاسلام؛آنان مسلمانان هستند».همچـنـيـنموده كه فرايت كـر رو(ع)صادق 

ده كه:«آنها بيست و پنج نفر هستند كـه جـزو اصـحـابايت كـرت رومفضل از آن حضـر
dند».از امامج مى شوفه ـ و در نسخه ديگر از ظهر كعبه ـ خار هستند كه از ظهر كو(ع)قائم
اءفتند و به  مـا وره گرائيل كناردند كه از بنى اسرايت شده كه:« آنها جماعتى بـو رو(ع)باقر

.هم چنين از٣٢ار است»مـل زى كه بين آنها و چين، بيابانى رهسپار شدند به طـورچين ر
 آنها در آتش هستند مگرّقه شدند كلسى هفتاد و يك فرم موايت شده:«قورو(ع) امام على

د، تحقيق كلام،ق تمسك نموكه فو در جهت استدلال،به آيه مبار(ع)قه ناجيه». اماميك فر
دجوان حق، وه جاهليت، يـاورمانى حتـى در دورحاكى از اين مطلب است كـه در هـر ز

مشيده و مخفى از عمـوء اقليت جامعه و به شكلى پـوه مذكور، جزچه گـروداشته اند اگر
ده،مان هيچگاه از حجت الهى خالى نبول زت نيز جامعه در طودم باشند.در اين صورمر

د كه تمام أهلنه نبوگز اين گول مى شد.بنابر اين، هركات نازاسطه اين حجت ها،بربه و
٣٣مين بر باطل باشند.ز

اى عدالتد،با اجره مى شوا ادارهاى انسانى عادل و با تقوت كه با نيرومت حضر حكو
ن قائم قيام كند به حكممايد:«چود مى فر در اين مور(ع)د.امام صادقاهد بواه خوتام همر

د. خداىاهد بومند نخواه و شاهد نيازى كه به گود به طوراهد كردم حكم خود ميان مرداوو
دا بدانچه در دل خوى كند، و هر كس رد داورى علم خومايد و او از روتعالى به او الهام فر

شمندى بشناسد.خداىاست و هوا از دشمن به فرد رست خوگاهى دهد و دوده آپنهان كر
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اهى استشمندان و همانا آن به راى هـومايد:همانا در آن است نشانه هائى بـرسبحان فر
٣٤.)٧٦-٧٥ / ١٥(الحجر،ار»پايدار و استو

اجهه موّشتگان و أجـن فرّند و حمايت تـامت با تاييد كامل خـداوعدالت كامل حضـر
 در قسمتى از سخنانش خطاب به عمربن خطاب نيز به ايـن امـر(ع)د.امام علىاهد بوخو

ً و عدلا كما ملئت ظلماًض قسطالدى فيملأ الأرجل من و يظهر رّمّمايد:«… ثه مى فراشار
ه بالملائكـة وّده اللّسى و يحيى له أصحاب الكهـx و يـؤيم موه ببقيا قـوّ يأتيه الـلًاو جور

ض نباتها؛بعد از نسل منج الأرها و تخرل من السماء قطر و شيعتنا المخلصين و ينزّالجن
ديدهى كه پر از جور و ستم گـرا پر از عدل و داد كند همان طورمين ردد زدى آشكار گرمر

ا بهند او رنده كند،خداوا زاى او اصحاب كهx رد،برا بياورسى رم مو قو^ند باقيماندهخداو
ميند آيد، زان فروى كند از آسمان باريان و شيعيان با اخلاص ما يارّشتگان و جنسيله فرو

٣٥ا بروياند».گياهش ر

Ê]( – wÓ�pÓ¹ü Ó UÌ� KÚLÔ²Óu?ÓÝÒLsOÓ ¿ ËÓ≈½]NÓ� UÓ³#Ó³qOÌ≈كه:« با استناد به آيه مبـار(ع)امام صادق

"ÔIrOÌ«،ده وه نمودر عصر ظهور اشار(ع) ت قائمت عادلانه حضر به قضاو)٧٦-٧٥ / ١٥(الحجر
ه تعالى فيحكم بعلمـه وّنة يلهمه اللّد لا يحتاج إلى بياس بحكـم داوّد:«حكم بين النموفر

 فىّه سبحانه و تعالى  إنّم قال اللّسه بالتوّه من عدوّليف وه و يعرم بما استبطنو قوّيخبر كل
دمن قائم آل محمد قيام كند در ميان مـرها لبسبيل مقيم؛چوّميـن و إنّسذلك لآيات للمتو

ند به او الهاما خداومند نمى باشد.زيرمايد و به دليلى نيازمت مى فرد پيغمبر حكومانند داو
مايد.در نتيجه طبق دانش خويش، عمل مى نمايد و از باطن همـگـان اطـلاع مـىمى فر

د:«همانا در اين كارموا امتياز مى دهد».خدا فرست از دشمنش رى قيافه، دودهد و از رو
٣٦است و دقيقى است».اه راى قيافه شناسان و همانا آن رنشان هائى است بر

اهداهم خوانش فراى پيرو، امنيتى بر(ع)ت قائمسط حضرتو عدالت ايجاد شده تودر پر
ا نيافته است.اين امنـيـت درى آن رارقرفيق برلتى تـومت و دومان هيچ حكـوآمد كه تا آن ز

د كه دستور به سفرد دارجوآن وآن تجلى يافته است.آياتى از قرعصر ظهور در آياتى از قر
كه در تفسير آيه مبـار(ع)ده است.امام صـادقموائه فـرا اراه با امنيت كامـل ردر مكان همـر

ÝòdOÔ«Ë (NOÓ� U?ÓOÓ�UwÓË Ó√Ó¹]"UÎ"¬ UMsOÓå،سبـأ)ا فاصله بين مكه وحنيفه آن مكان امـن ركه أبو )١٨ / ٣٤
ده،ى مبنى بر اين كه بين اين محدوائه پاسخ نقضى به ود، در ضمن ارده بومدينه تفسير نمو
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لتا دوامـش رش ساخته اند،مكان اين آرا مخـدود داشته اند كه امنيـت آن رجونانى واهزر
ËòÓ"ÓsÚœ ÓšÓK?ÓtÔ: ÓÊUÓ"¬ M?ÎåUكه:د.همچنين در تفسيـر آيـه مـبـارموفى فـرمعر(ص)قائم آل محـمـد

ائه پاسخد، در ضمن ارده بوا خانه خدا تفسير كرحنيفه آن مكان امن ركه أبو )٩٧ / ٣ان،(آل عمر
هَّثقيل به خانه خدا بست و عبد اللسx جرحنيفه مبنى بر اين كه حجاج بن يونقضى به أبو

ش ساخـت،ا مخدوسانيد و امنيت خانه خـدا رد به قتل رده بوا كه پناه به آنجا بـربن زبير ر
ًد:«… فمن بايعه و دخل معه و مسح على يده و دخل فى عقد أصـحـابـه كـان آمـنـامـوفر

ده است، يعنى:هر كس با قائم بيعت كند و در سلـكد آسوالخبر؛هر كس داخل آن شو
٣٧د».اهد بود در كمال امن خوا بفشارد و دست او رى داخل شوان وپيرو

اىى در عصر ظهور است كه براسرشنگر امنيت مطلق و سرآيات و تفسير مذكور رو
د.اهم مى شوت كامل فرت به صوران حضرمنان و پيرومؤ

ىنتيجه گير
د:ا به ذهن متبادر مى سازايات، نتايج ذيل ر تأمل و تدبر در آيات و رو

ايشات سطحى و افزايات با تغيير در تفكرآن و رو.مدينه فاضله پيش بينى شده در قر١
اد پديد مى آيد.ش تعقل افرنگر

اهد شد.صه هاى امكان پذير خـوسط منجى قطعا در همه عـر. عدالت مطلق تـو٢
اهد شد.اهم نخواى ايجاد ظلم فرمينه اى برگاهى كامل يافته و زاد آى به باطن افرا وزير

استگويى و ديگر فضائل اخلاقى هدايتدم عملا به رد كه مراهم مى شوايطى فر. شر٣
نه اىد. يك مسلمان، به گواهد بـوذائل نخواى رى كه متن جامعه ذاتا پذيـرند به طورشو

ف چند ثانيه حقيقـتاستگويى،ظرت كتمان حقائق و عـدم رندگى مى كند كه در صـورز
د.ش آشكار مى شوفتاراعمال و ر

ند، جامعهمت عدل الهى به كار مى برتو حكوع سياستى كه حاكمان الهى در پر. نو٤
ق مى دهدامش مطلق سوى امنيت و آرا به سور
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